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پیوند 
مترجم: عبدالعلی براتی 
اشو 05۳۱۵ 
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انتشارات نسیم دانش - چاپ دوم بهار 1383 - 5000 جلد 


( این کتاب با حمایت مالی عاشقین اشو تهیه و تقدیم به شما میگردد) 


ایجاد پیوند یکی از بزرگترین موهبت های زندگی است؛ پیوند به معنای عشق. به معنای تقسیم کردن است. 
اما پیش از آنکه بتوانی تقسیم کنی, باید چیزی داشته باشی و پیش از آنکه بتوانی عشق بورزی باید سرشار 


از عشق باشیء لبریز از عشق. 


اما برای دو دانه این ممکن نیست. دانه ها کاملا بسته اند» بی هیچ روزنه ای - چگونه میتوانند پیوند ایجاد 
کنند؟ انسان چون دانه تولد یافته است. می تواند به گل فرا روید. یا همچنان دانه باقی بماند. تمام به تو 
بستگی دارد. اينکه با خود چه خواهی کرد. انتخاب با توست - و هر لحظه با این انتخاب باید روبرو شوی؛ هر 


و 
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در کوچه 9 بازار همچون گام بودا بردار. در یا زند گی ون دنیایی که بسیار غنی است. گاه» در چشمان 
دشمنت نگاه کن و پرداخت دیگری از وجود خود را ببین. در چشمان معشوق. دوست یا کسی دیگر نگاه 


کن. کسی که نسبت به او بی تفاوتی. بازپرداخت دیگری از وجود خود را خواهی دید. 
تمامی این پرداخت ها را عزیز بدار - آنها همه تراش هایی از تواند. 

در تجربه انسانیی» 

هر گاه کوددکی زاده می شود. نه تنها او که مادر نیز زاده می شود. 


پیش از این او زنی عادی بود. با تولد کودک. او به مقام مادر ارتقا می یابد. و مادر به تمامی با یک زن عادی 


تفاوت دارد: 

تام هی از نظر کیقی ۱ گرم ده آزده: 

عشق با سپاس همراه است. سپاسی ژرف. 

می دانی که دیگری یک شیثئی نیست. 

می دانی که دیگری صاحب شکوه است. دارای شخصیت است. 
روح خود را دارد» فردی است یکانه. 

در عشق است که آزادی محض را به دیگری ارزانی می داری. 


تمام سازمانها حاصل پیوند مریدان هستند. در واقع دو مرید به هیچوجه به هم مرتبط نیستند. هر مریدی 
بسته به توانایی خود به مراد متصل است. مراد می تواند به میلیونها مرید متصل شود. اما اتصال امری 


شخصی است نه سازمانی. 


عشق نباید مخاطب داشته باشد. عشقی که سوی دیگری جهت يافته است. عشق حقیقی نیست. معشوق 
بودن را بیاموزا 


مسئله تنها این است که دیگران عشق را در تو بيابند. 
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تکه سنگی را در دریاچه ای آرام بیندازی» نخست دایره هایی پیرامون تکه سنگ ایجاد می شوند که بسیار 


به سنگ نزدیکند. این طبیعی اننت: در چه جای دیگری می توانند بوجود آیتد؟ سپس این دایره ها بسط 


می یابند و به دورترین ساحل می رسند. 
نفرت دائمی خود یک پیوند است. پیوندی عمیق. 


بنابراین انسان آگاه. دشمن خود را نیز دوست می دارد. نه بخاطر دلیل روحی, بلکه به همین دلیل ساده که 


تم توانت این را کت 


عشق بورز نه بخاطر ایجاد پیوند بین دو شخص ایستاء عشق بورز همچون گردابی زاینده. عشق بورز همچون 
رقصی چنان پر تب و تاب با حرکاتی چنان سریع که نتوان دریافت که کدام عاشق و کدام معشوق است. و 


رقص ادامه می یابد ژرفتر و ژرفتر. رقصنده ها محو می گردند و تنها رقص باقی می ماند. 


زندگی وابستگی متقابل است. هیچکس مستقل نیست. حتی برای لحظه ای نمی توانی تنها زندگی کنی. به 
حمایت تمام هستی نیازمندی» هر آن دم است و بازدم. نه این یک پیوند نیست. این وابستگی متقابل محض 


آنگاه که در پیوند هستیم» آن را بدیهی فرض می کنیم. زن تصور می کند مرد را می شناسد. و مرد تصور 


هر پیوند تنها آزمونی اتت: تا تو را برای پیوند غابی. پرای عشق غایی آماده سازد. این تمام 3 جیزی آززنرش: 


که مذهبی بودن را وصف می کند. 

هی مه نها کی افال ات 

ی ها تن 

اینکار در زبان امکان پذیر نیست. ولی در عرصه زندگی می توانی. 


چه در زندگی خود یک فعل است. 
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زندگی یک اسم نیست. واقعا زندگی کردن است و نه زندگی: 

عشق نیست. عشق ورزیدن است. 

پیوند نیست. پیوند یافتن است. 

ترانه نیست. ترانه خواندن است. 

رقص نیست. رقصیدن است. 

آنان که از پیوند می گریزند. از خود هراسانند. 

چون در پیوند است که آشکار می شوند. 

در پیوند است که بازتاب می یابند. 

شعر پیوند بین تو و کل است. 

چیزی همچون رابطه بین قطره و دریاء برگ با درخت. 

چیزی بین کل و جزء پدیدار می گردد. و جزء رقصیدن آغاز می کند. 
جزء چنان از سرخوشی سراسیمه می گردد که خواندن آغاز می کند .. 
چنان خرسند که هر جنبش او شاعرانه می شود. 

ت4ء ذیکر بر زمین کام برتمی دارد- این اوست که به پرواز درآمده است: 
اگر ایجاد پیوند آزاد باشد» با آزادی همراه باشد» شادی از راه خواهد رسید» چون آزادی ارزش غایی است. 
چیزی از آن بالاتر نیست. 


اغتت: اتیگ: 


عشق به مثابه یک پیوند رخ می نماید اما در خلوت رف آغاز می گردد. هنگامی که به تمامی در تنهایی 
خود خرسندی. هنگامی که مطلقا به دیگری نیازمند نیستی» وقتی حضور دیگری یک احتیاج نمی نماید. 
آنگاه است که توانایی دریافت عشق را خواهی داشت. اگر وجود دیگری نیاز تو باشد. تنها می توانی بهره 
کشی کنی, تزویر کنی» مسلط شوی, اما عشق نمی توانی بورزی. 
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در آرمش پیوند تو با مردم دگرگون خواهد شد. 

چون در آرامش دیگر گونه انسانی خواهد بود. 

شهامت به معنای زندگی در پیوند با دیگران و در عین حال مستقل باقی ماندن است. انسان نوین» انسان با 
شهامت خواهد بود. 

در گذشته. تنها دو نوع ابله در جهان زندگی می کرده اند. گونه ی اين دنیایی و گونه آن دنیایی - ولی هر 
دو ابله بوده اند. انسان واقعا بی باک کسی است که در این جهان زندگی می کند ولی به این دنیا تعلق ندارد. 
بزرگترین معجزه در جهان آن است که تو هستی. من هستم. 

بودن بزرگترین معجزه است و مکاشفه درهای این معجزه بزرگ را برویت می گشاید. 

زمانی فرا می رسد که به عشق رسیده ای و زمانی فرا می رسد که به ورای عشق می رسی. 


زمانی فرا می رسد که پیوند می یابی و از این پیوند لذت می بری. و زمانی خواهد رسید که تنهایی و از 
زیبایی تنها بودن لذت می بری. 


اری هر چیز و هر زمانی زیباست. 


دوستی به پیوند می انجامد. ثابت می ماند. صمیمیت بیشتر جاری است. و سیال. دوستی یک رابطه است. 


آنکو که عمیقا به خوشبختی خود علاقه مند است. همواره به خوشبختی دیگران نیز علاقه مند است. اما نه 
بخاطر دیگران. 


در ژرفای وجود به خودش علاقه مند است. به همین دلیل یاری می رساند. اگر در دنیا به همه بیاموزند که 


خود را دوست بدارند. تمام دنیا خوشبخت خواهد شد. امکان شوربختی از میان خواهد رفت. 


هستند کسانی که با احساسات خود کنار می آیتد و هستند کسانی که با همین احساسات می جنکند - ولی 


باید از دایره این پیوند رها گرفح 


با ها کر بانیم زک تاطا 
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انسان عاشق هرگز به کسی خشم نمی ورزد. چون در واقع وابسته به دیگری نیست. او می تواند در تنهایی 
نیز شاد باشد ... البته او باز شادی خود را با دیگری تقسیم می کند ولی دیگر به کسی وابسته نیست. اکنون 


یو فک قلانی پیوینه نسته ون ی خی نکر ترسی: مین کزای کلتزن مهرد ذ زکرم ر] امن 
کنی. و تا آن زمان که این کانون را لمس نکرده ای» چگونه می توانی پیوند برقرار کنی؟ 


پیوند جنسی هرگز کسی را ارضا نکرده اتشت: این پیوند بیشتر و بیشتر عدم رضایت ایجاد می کند. پیوند 
جنسی هرگز کسی را به کمال نرسانده - با کمال بیگانه است. پیوند جنسی زمانی معنا می یابد که با عشق 


آن گاه که پیوند جنسی به عشق گره می خورد. بالا و بالاتر جریان می يابد. 


اگر بتوانی پیوند خود را آرام و زیبا برقرار کنی» این پیوند تو را بازتاب می دهد. تو پیوند را تغییر می دهی و 


پیوند تو را دگرگون می کند؛ 


در هر دو سو عمل می کند. 


طلبد. عشق با درد همراه است چون عشق دگرگون می کند. عشق با درد همراه است. 
چون در عشق از نو زاده می شوی. 

اگر در شوربختی دیگری را جستجو کنی؛ 

پیوند حاصل. پیوندی نادرست خواهد بود. 

و اگر در خوشبختی دیگری را بجویی. 
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ارغن در خوشبختی دایگرش را بجوی. 


حیرت خواهی کرد. که اگر خود را دوست بداری. دیگران نیز دوستت خواهند داشت. هیچکس کسی را که 
خود را دوست نمی دارد». دوست ندارد. اگر نمی توانی به خود عشق بورزی» چه کس دیگری به این کار 


اهمیت خواهد داد؟ 


هر پیوندی هماره دستخوش تغییر است. هماره در معرض نابودی» هميشه در تیررس دگرگونی. 


بنابر این هر پیوندای ترش می. آفریند: جون هميشه با خطر کسیختن همراه است: هر آیته ترس بیشتر شوده 


بیشتر و بیشتر چنگ می اندازی. و هر قدر بیشتر چنگ بیاندازی» بیشتر ترس می آفرینی. 


آنکو که اعتماد می کند ... مهم نیست که به چه چیزی اعتماد می کند. همین اعتماد حاکی از معصومیت 
آوست. حتی اگر بدلیل اعتماد. فریب بخورد. مهم نیست» چون ارزش اعتماد بسیار فراتر از چنین فریبی 


پد یده أخن است که به محضر تلاش برای تثببت خواهد مرد. ایستایی در عشق همان 9 نابودی عشق 
ِِ 


عشق واقعی تنهایی را به یگانگی مبدل می سازد. 


کتر تافن کم اسف وه و ایآ کال کف دب کت ماکان شرد تام ات۳ 


وجود خود که نیازی به حضور تو نباشد. 
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والاترین هنر در جهان آنست که مرید باشی. این موهبت با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست. مریدی 
یگانه است و همتایی ندارد. در هر پیوند دیگری» چیزی شبیه 1 نخواهی یافت. نه چیزی مثل ای نمی تواند 


وجود داشته باشد. 


وجود سر و کار دارد. اما تو هنوز حتی به معبد خود قدم نگذاشته ای. ابدا نمی دانی که کیستی, و با اینحال 


در پی آنی که چگونه نیکوتر عشق بورزی. 


نخست خود باش. خود را بشناس. 


و دل خوش دار که عشق را پاداش خواهی گرفت. 


با عاشق شدن کودک باقن خواهی ماند: 


و با عروج در عشق به بلوغ دست خواهی یافت. 


تقا ۱ 


چنین است که مبارزه آعاز همین شود. 


دوستی خالص ترین عشق است. دوستی والاترین صورت عشق است جایی که چیزی نمی خواهی. شرطی 
قائل نمی شویء جایی که ایثار کردن عین لذت است. یکی بسیار نصیب می برد اما این اصل نیست. این 


نصیب خود به خود پیش می آید. 
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انسان هنوز نیاموخته که زیبایی های تنهایی ۳ دریابد. او هميشه آواره ی جستن نوعی پیوند است». می 
ی اک اک هه ی تا تا 


تا دوری» نزدیک نتوانی بود. 

اگر هميشه دور بمانی. عشق خواهد مرد. 

اگر هميشه نزدیک بمانی. عشق خواهد مرد. 
عشق تنها در سیلان دائم پیوند. بقا خواهد یافت؛ 


نه اسارتی نه قل و زنجیری و نه در بند زندان. 


زندگی و مرگ در پیوندی پوپا با هم اند. 

مرگ در آرامش است و نو به نوو 

تفت کی ضرف واقها کسالت آور اه یوگ 

مرگ حالتی است نزدیک تر به خواب. 

خوایی عمیق ثر که فرذابین فوزند کی به آن تبازمند اس 


بنابراین زندگی کهنه به تمامی محو می گردد و باز پاک خواهی شد تا از نو تولد یابی. تازه شوی و شاداب. 


تو تنها یک بیت از شعری بلندی - 


در تنهایی چیزی جز یک صدای گنگ نیستی. 


با تمام شعر» ارزش ظهور می یابد.چون ارزش در پیوند با کل معنا می یابد. 
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هر آینه دو انسان با هم دیدار کنند. دنیایی نو آفریده می شود. 

صرفا با دیدار آن هاء پدیده ای نو تولد می یابد - چیزی که پیش از این وجود نداشت. هرگز وجود نداشت. 
و از دهلیز همان پدیده. هر دو آنسان تغییر یافته و دگرگون شده اند. 

ان ها ای کاس ها بات میا خفن نت 

اگر کسی تغییر کند. سازگاری گسیخته می شود - 


از لحظه به لحظه زندگی کردن گریزی نیست. 
باید هر لحظه را چنان زندگی کنی که گویی واپسین لحظه است. 
پس وقت را در جدل. گلایه و نزاع تلف نکن. 


شاید لحظه بعد حتا برای پوزش طلبی دست تو نباشد. 


کارهایی ادامه دهی که کاملا غیراساسی اند؛ نه تنها غیراساسی که ابلهانه اند. 


هیچ چیز بیشتر از تنهایی رنج آور نیست. 
اما مشکل این است که ایجاد هر پیوندی از روی ترس از تنهایی» آزمون مبارکی نخواهد بود. 


طلب کردن تنهایی به معنای از در راندن تو نیست. 


در واقع به برکت عشق توست که گذران در تنهایی میسر شده است. 
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اگر رابطه ای موجب بدبختی است. خیلی ساده می توانی از چمبر آن رها گردی. هیچکس نمی تواند مانع 


ای شود. 


هنگامی که در زرفای سکوتهای دلت. زیبایی و وجد تنهایی خود را تجربه کنی» تمامی ترس محو خواهد 


در تمام این مدت چه بلایی بر خود نازل کرده بودی؟ 


۳ " 


این ضرورت ذاتی نیست که عشق فردا نیز حضور داشته باشد. شاید باشد و شاید نباشد. و هر قدر بیشتر بر 


حضور عشق اصرار ورزی» بیشتر و بیشتر غیرممکن می نماید. 
ان کاه که فر ند عمین یا کش هس : 
نیاز عمیقی به تنها بودن حس می کنی. 


کم کم احساس می کنی که از پا افتادی» فرسوده ای. خسته ای. خستگی لذت بخش» خستگی شادی 


بخش, اما هر هیجانی با فرسایش همراه است. 


شوی دوباره در در ذات وجودت ريشه بزنی. 


نیايش پیوند شاعرانه با هستی است. 
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وقتی کسی را دوست می داری» می خواهی به او نزدیک شوی, 
خواهان پیوند صمیمانه و عمیقی هستی. 


اما پس از تجربه عمیق چنین الفتی. می خواهی جدایی را نیز تجربه کنی. خواهان سفر به دوردستی در 


ضیافت بوده ای اکنون دوست داری روزه را بر پا داری»هشدار! ضیافت دائم تهوع به همراه دارد. 


برای رهپوء هر پیوند باید وجهی را نشان دهد. چگونه رفتار می کنی؛ 
چه یه آیا همواره صورتک به چهره داری؟ 


آیا لحظه ای در زندگیت خواهد آمد که تمام صورتکها را برداری و فقط خودت باشی؟ 


کسی را در آن واحد هم دوست داری و هم از او متنفری - 


صمیمی اند. و آنگاه که جنگ میان ایندو رخت برمی بندد» عشق نیز ناپدید خواهد شد. 


نه! عشق بدون جنگ نمی تواند به حیات ادامه دهد. 


هرگز نخواه که دیگری تغییر کند. 


در هر پیوندی تغییر را از خود آغاز کن. 


آینده پیام آور نوع دیگری از پیوند است. پیوندی تنها بر عشق استوار است و فقط تا زمانی زنده خواهد ماند 


که عشق باقی بماند. 
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و تمنایی برای تداوم آن در میان نخواهد بود. چون در هستی هیچ چیز دائمی نیست؛ تنها گلهای مصنوعی 
اند که همچنان باقی می مانند. 


هیچ عاشقی پا معشوقی پیش از برقراری پیوند عاشقانه. کاملا اماده نیست. اگر بخواهند صبر کنند تا بی کم 
و کاست آماده شوند. هیچ پیوند عاشقانه ای شکل نخواهد گرفت. 


تنها آمده ایم و تنها خواهیم رفت. 
و در بیتوته بین این دو تنهایی, 


تمام رویاهای خود ۳ درباره با هم بودن» پیوند» عشق. خانواده. دوستان» باشگاه ها انجمن ها ملت ها 


کلیساهاو سازمان ها خلق می کنیم. 


تحامقة ای کترای کابان بافته انسط: 
وتا انا که خسن بایدار استء گر کنار آتشان هیر بماننده 


هیچ پیوندی بدون رویارویی با مشکل به نتیجه نمی رسد. 
و اگر ببینی که پیوندی در نبود مشکلی به نتیجه رسیده است. 
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زوج ها همه باید بخاطر داشته باشند که پس از ازدواج 


ارباب دیگری نخواهند شد - فقط همراه. فقط دوست. 


از پیوند با مردم گریزی نیست؛ 

اما هیچ پیوندی خوشبختی را به ارزانی نمی دارد - 
چه خوشبختی هرگز از برون نمی آید. 

خوشبختی هماره از درون سوسو می زند. 


هماره از درون جاری می شود. 


گل سرخ در سپیده دم می شکوفد و در غروب گلبرگها 
کف اه ان تاج که خر موم تفای واه کر مر خاک مان تنل ایو چا 


هنگامی که در ارتباط با مردمی» به هزار و یک شیوه تحریک می شوی, به مبارزه طلبیده می شوی, اغوا می 


شویی باز و باز دام های گسترده بر سر راهت را می شناسی. 
ی هاء خشم. شهوت. احساس ما لکیت:ختسنطا: غم» شادی» همه و همه می آ یش 9 می روند» سلسله وار 


در رنجی 9 عذاب. 


با این همه این تنها راه است تا دریابی که کیستی. 


حقیقت مذهب آن است که در جستجوی یافتن پیوندی صمیمانه با هستی باشی. 
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پیوند داشتن با حقیقت یا با هستی حالتی روحانی است. 


به باد داشته باش که 
از حالت روحانی حرف نزنی از» مرام. جزمیات و کلیسا. 


هم آوا با کل بودن. هم آهنگی و شعف و سرور محض اینجا بودن را آزمودن» روحانی است. 


در هر پیوندی می توانی من دیگری را ببینی؛ 


اما من خود را نمی بینی - و دیگری نیز شاهد من توست. 


هر آنچه را طی یک پیوند پیش می آید. 

بدان که پیش از این باید در درون تو پیش آمده باشد - 
چون پیوند فقط بزرگنمایی می کند. 

نمی تواند بيافریند. 


هر پیوند که آزادی را از بین ببرد بی ارزش است. 
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چنان با خودی که نیازی به دیگر کس نداری. 


بی کس بیماری دل است. و تنهایی التیام بخش آن. 


وقتی بسیار دشمنی می ورزی» بسیار و بسیار در پیوندی. 
ماهیت پیوند چنین است. تو با دشمن خود نیز در پیوندی. 


اگر بتوانی پلی بین پیوند خود و مادرت بنا نهی» 

بناگاه احساس خواهی کرد که بین خود و تمام زمین پل زده ای. 
تو بیشتر در زمین ربشه داری. 

اگر بتوانی پلی بین پیوند خود و پدرت بنا نهی 

آسمان را درخانه خواهی داشت. 

مادر و پدر نمادند. نمایندگان زمین و آسمان 


اگر خود را عمیقا دوست بداری و به کانون وجودت سفر کنیء 


چون آنکو که نمی شناسد نمی تواند به تمامی عشق بورزد. 
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برای دیدن معجزه باید کاری بکنی؛ 


.. حقیقتی بودن را آغاز کن. گرچه با این خطر روبرو شوی که پیوند چنان استوار نباشد تا بتواند بار حقیقت 


ولی پیوندی که نتواند اين بار بر شانه برگیرد ارزشی نخواهد داشت.از این رو باید آزمون را آغاز کرد. 


با بسیار با هم بودن شاید ولی با جدایی هرگز. 


زند گی یک پیوند است. 

پس بگذار دیگران به تو نزدیک شوند ... نفوذپذیر شو. 
این نفوذ‌پذیری شادی بسیار برایت می آورد 

و آزمونهای دردناک نیز. 

در لحظاتی غرق در شعف و در لحظاتی 

در افسردگی عمیق بسر خواهی برد. 

به هر دو نیازمندی» غنی خواهی شد. 


سپس به خلوت شو و آن احساس مطبوع ارزانی تو. 


چیزهایی هست که تنها با آزمودن به کنه آن پی خواهیم برد. 


عشق از این مقوله است. 
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راه دیگری برای آموختن آن نیست؛ باید عاشق شوی؛ 


و با آزمون و خطاست که می آموزیم. 


به کسی که در هم آهنگی عمیق با توست. باید آری بگوبی. 
با کسی که در تو صدا می کند. در تو تحریر می یابد... 
وجود او ندایی را در دلت سر می دهد و به ترنم ترانه ای می انجامد. 


برای این آری باید به بسپاری نه بگویی» چون هر کسی: 


اک فا ی است اداس صن سه اس 


واژه کمال ر می پسندم. کیان در برابر تداوم نمی اختشتت: 


با پتجره ای. که رو به آینده باز هی شود دری بسته نیست. 
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مکاشفه پیوندی بین تو و خودت. 


پیوند پدر با فرزند. پیوند مادر با فرزند. 


هنوز نیاموخته ایم که بپيوندیم و مالک نباشیم. 


هميشه تلاش کن که با شیوه ها و راههای نو با دیگری پیوند برقرار کنی» روزمره گی هرگزا 
هميشه شگفتی, و چه نیکوست که دیگری را شگفت زده کنی يا خودت با شگفتی روبرو شوی. 


وقتی به خود عشق می ورزی» احساس می کنی که مردم بسیار و بسیاری را دوست می داری. 


روزی ناگهان در خواهی یافت که تمام هستی را در این فضا جا داده ای. 


کنی» چون این پیوند همان انرژی را می طلبد. و اگر در پیوند باشی» رشد تو ساکن خواهد شد چون رشد 


نیز به همان آنرژی نیازمند است. 
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اکنون رشد و پیوند رقیب یکدیگر خواهند شد. 


نود درصد واژگان زبان صرفا اجتناب از پیوند را نشان می دهد. 


ما دیوار عظیمی از واژه ها بنا می کنیم تا این حقیقت را که ما نمی خواهیم رابطه برقرار کنیم پنهان کنیم. 


پیوند قائّم به دوره زمانی نیست. مهم شدت و عمق پیوند است. 
حتااگر پیوند تنها بیست و چهار ساعت به طول بیانجامد. 
اک به. مق آن تفر کتیءیسیار ارضا کننده است: : 


و شاید تا بیست و چهار سال ادامه یابد و چیزی مانع آن نشود. 


پیوند طولانی را خواهانیم تا به یک شخص برای هميشه تکیه کنیم. 


به گونه ای که نیازی به روبرویی با نبردها و مشکلات نو به نو نباشدا 


فتاه خرهاش آفنتی اس مک ای کف ایکا تاش امس ات کار که تکار 


اگر پول داشته باشی, بانکدار به تو پرداخت می کند و اگر نداشته باشی. پولی به تو پرداخت نخواهد شد. 


وقتی آن را داشته باشی همه آماده اند تا یاریت دهند. و آنگاه که نداشته باشی» کسی پا پیش نمی گذارد. 


در تنهایی» خیالها می پرورانی که برقراری رابطه چه شادی و سروری برایت به ارمغان خواهد آورد. 


و پس از برقراری این رابطه خیالها می پرورانی که بهتر آن است که تنها باشی. 
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رابطه هرگز خالق چیزی نیست. 


این می تواند چیزی را مجسم سازد که پیش از این وجود داشته است. بنابراین. هرگز مسئولیت را بر گردن 


دیگری میانداز. دیگری در بهترین حالت. یاری می کند که جریانهای پنهان در دریای ذهن تو آشکار شوند. 


دل تو پیوند توست با هستی. و ذهن پیوند تو با جامعه. 


ای کال رکه قوش زد 
چنین انسانی وجود ندارد. 


تو با عشق خود او را به انسان کاملی مبدل می سازی. 


در پیوند مسرورء و در تنهایی آگاه باش» هر دو یار و مددکار یکدیگرند. 


همچو دو بال یک پرنده. 


هیچ مردی» زن را نمی فهمد. 
هیچ زنی» مرد را نمی فهمد. 
زیبایی با هم بودنشان همین است. 
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پیوند باید به خطر همراه باشد تا لذت بخش شود. 
ای را کاملا ایمن سازیء نمی توانی ۷ لذت ببری. 
تمام افسون و جاذبه ی خود را از دست خواهد داد. 


همین بخشی از زنده بودن است. هر چیزی می تواند از دست بشود - هیچ چیزی محقق نیست. به همین 
دلیل هرچیزی اینگونه زیباست! 


هویت تو را بازتاب می دهد. 


باید درک کرد که عشق به خودی خود .. 


یا صرف پیوند با کسی. سعادت را بتو نمی بخشد. مگر اينکه تو خود سعادت را با خود همراه بیاوری. 


- باید ريشه در آزادی داشته باشد. 


- باید هنر اعتماد کردن را آموخته باشد. 


عشق به مثابه بک پیوند صرف. تنها فلاکت و نه چیز دیگر به بار می آورد. وعده ی بسیار می دهد ولی هیچ 
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عشق در انتظار زنده است - در دیدار می میرد و به امری عادی نزول می کند. 


تمام پیوندها حاشیه ایی اند. حتی ماندگارترین عشقها هميشه حاشیه ای بوده اند. پیوندی از اینگونه. نمی 


تواند چیزی فراتر از این باشد. چون پدیده ای است برون از تو,. می توانی دیگری را لمس کنیء می توانی به 


دیگری عشق بورزی» ولی ناتوان از آنی که او باشی و دیگری نیز ناتوان از آن است که تو باشد. 


سعادت در تنهایی از راه می رسد. 
ابدا قائم به پیوند نیست. 
زمانی به در می کوبد که در تنهایی مطلق هستی» 


و در این تنهایی شادی و مسرور. 


تا می توانی پیوند برقرار کن. 
چون هر پیوندی یگانگی خود را داراست. 
شب های ظلمانی خود را داراست. 

و روزهای زیبایی خود را. 

ولی همین گونه است که فرد می بالد: 
از دهلیز ظلمت. از شاهراه نور؛ 


در مزمزه شیرینی» و در چشیدن تلخی. 


۱۷ ۷۷ ۷۷ ۰. 0 5 ۱ 0 0 5 ۰0 


و و 2 ۲ | 24 


تا ین کی تاک تقو 


عشق به معنای هنر بودن با دیگران است. 


هر دو روی یک سکه اند. 


زندگی در عشق گذران در ناامنی است. همان ناامنی که سرشار از زیبایی است. 


اما تنها راه زندگی» زیستن در خطر و روبرویی با ماجراهاست. 


تنهایی» فردیت است. 

وتنها افراد می توانند دوست باشند. 

نمی توانی دوست کسی باشی که با او معنا می یابی 
این دوستی نیست. 

پا تحت تسلط اویی یا مسلط بر او 

این رابطه مالک و مملوک 

صاحب و برده است. 


دوستان هرگز مالک یکدیگر نمی شوند. 
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اگر واقعا خواهان تغییر زندگی هستی؛ 


همین حالاء بی درنگ آغاد و 


هر پیوندی تنها آزمونی است تا برای پیوند غایی ا اف ات کندء 


برای عشق ورزی غایی با هستی. 


هیچ پیوندی نمی تواند جایگزین روح تو شود. 
تنها تو 


اگر پیوندی واقعی وجود داشته باشد. 
هر زنده ای محکوم به تغییر است؛ 
تنها مردگانند که بلا تغییر می مانند. 
پس از تغییر هراسان مشو؛ 


تعییر تنها شاهدی انشت بر زنده بودن تو و او. 
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